تیتر: خانواده، نقطه جدال تمدنی اسلام و غربجنگ علیه خانواده

زیرتیتر: گفتاری از حجت‌الاسلام حسین سوزنچی پیرامون؟؟؟ خانواده به عنوان نقطه جدال تمدنی اسلام و غرب
شناسنامه:
فانوس52
خانواده نقطه جدال تمدنی اسلام و غرب، گفتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین حسین سوزنچی پیرامون ؟؟؟؟ ، تابستان1399
یازدهمین همایش ملی هیأت‌های محوری و برگزیده کشور، مردادماه1398
دومین همایش بانوان فعال در عرصه هیأت، دی‌ماه1398
تهیه و تنظیم: معاونت تولیدات رسانه‌ای جامعه ایمانی مشعر
صفحه‌آرا: حسن ناصری
شمارگان: 5000
قیمت: ؟؟؟
استفاده از مطالب نشریه و تکثیر آن برای هیأت‌ها، در صورت ذکر منبع آزاد می‌باشد.


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
بحث‌های بنده به یک معنا شاید مبنایی باشد، اما به یک معنای دیگر کاربردی است،‌ آن هم اینکه تقریباً همه دوستان می‌دانند که ما در مسئله خانواده واقعاً مشکل داریم و مورد یک هجوم جدی هستیم، اما زوایای این هجوم و اینکه از کجا داریم ضربه می‌خوریم و از کجا باید خودمان را تقویت کنیم یک مقداری به نظر می‌آید که در فضای عمومی ابهام دارد.
می‌خواهم یک مقداری درباره این صحبت کنم که محل نزاع اصلی‌مان کجاست و چرا در فضای غرب، با خانواده مشکل دارند و این مشکل چگونه دارد به کشور ما تسری پیدا می‌کند؟
لذا بحث را در قالب سه سؤال تنظیم می‌کنم:
1. آیا خانواده را باید به عنوان یک نهاد جامعه دید یا جامعه را به عنوان یک خانواده بزرگ؟ به‌عبارت ديگر آیا بالاترین آرمان اجتماعی اسلام، عدالت و برابری است یا ولایت و برادری؟
2. چرا نظام سرمایه‌داری نه فقط در ایران بلکه در کل جهان مایل به فروپاشی نظام خانواده است؟
3. چگونه تقویت نهاد خانواده در اسلام مهم‌ترین وظیفه اجتماعی مؤمنان و اقدامی ضروری برای زمینه‌سازی ظهور است؟



رهبر معظم انقلاب:
بخصوص من تکیه میکنم در این برهه‌ از زمان روی مسئله‌ خانواده تکیه کنید. دشمن -نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت- تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد. خانواده سنّت الهی است. دشمن بشریّت یعنی جریان سرمایه‌داری بین‌المللی و صهیونیسم تقریباً از حدود صد سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند و یک جاهایی موفّق شدند. در آن جاهایی که از خدا دور بودند موفّق شدند، در یک جاهایی هم از جمله در ایران اسلامی ما موفّق نشدند امّا دارند تلاش می‌کنند.[footnoteRef:1] [1:  - بیانات در دیدار با ستایشگران اهل‌بیت، 7 اسفند1397.] 



مقدمه
انتقال یافتن فرهنگ‌ها و اصول و عناصر اصلی یک تمدن به‌وسیله خانواده به نسل‌های بعدی انجام می‌گیرد. مهم‌ترین مصلحت ازدواج، تشکیلِ یک خانواده سالم است، بخاطر اینکه اگر خانواده‌های سالم در یک جامعه وجود داشته باشند، جامعه نیز سالم می‌شود و در آن جامعه، تربیت فرزندان به درستی انجام می‌شود و دیگر اختلالات و مشکلات اخلاقی و فرهنگی در آن جامعه وجود ندارد. 
سیستم توسعه‌ اقتصادی حاکم بر جوامع پیشرفته، وجدان حقوق بشری را متزلزل ساخته و نظام ارزشی را متأثر از نظام کالایی نموده است. لذا در چنین سیستمی رشد همه‌جانبه که هدف اصلی هر نظام است، برای انسان محقق نخواهد شد و تنها سرمایه است که با شتابی روزافزون رشد کرده و بنیان روابط انسانی و کانون خانواده را می‌فرساید. 
این شماره از صحیفه سبک زندگی، حاصل دو سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین حسین سوزنچی در جمع خادمان هیآت می‌باشد. سخنرانی اول در یازدهمین همایش هیأت‌های محوری و برگزیده کشور که به همت جامعه ایمانی مشعر در مردادماه 98 برگزار شده بود، بیان شده است. وی در این سخنرانی به تقابل نظام سرمایه‌داری با خانواده پرداخته و یکی از موانع جدی پیش روی نظام سرمایه‌داری که با تمام قدرت سعی در نابودی آن دارد را خانواده معرفی می‌کند.
سخنرانی دوم نیز در تاریخ 5 دی‌ماه 98 در دومین همایش بانوان فعال در عرصه هیأت ایراد شده که به موضوع جایگاه خانواده در تربیت فرزند پرداخته و خانواده را بستری برای تقویت روحیه ولایت‌پذیری در اجتماع معرفی می‌کند. فرزندی که در خانواده روحیه ولایت‌پذیری را تمرین کرده باشد، در تبعیت از ولی جامعه نیز سستی نمی‌کند.


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
بحث‌های بنده به یک معنا شاید مبنایی باشد، اما به یک معنای دیگر کاربردی است،‌ آن هم اینکه تقریباً همه دوستان می‌دانند که ما در مسئله خانواده واقعاً مشکل داریم و مورد یک هجوم جدی هستیم، اما زوایای این هجوم و اینکه از کجا داریم ضربه می‌خوریم و از کجا باید خودمان را تقویت کنیم یک مقداری به نظر می‌آید که در فضای عمومی ابهام دارد.
می‌خواهم یک مقداری درباره این صحبت کنم که محل نزاع اصلی‌مان کجاست و چرا در فضای غرب، با خانواده مشکل دارند و این مشکل چگونه دارد به کشور ما تسری پیدا می‌کند؟
لذا بحث را در قالب سه سؤال تنظیم می‌کنم:
1. آیا خانواده را باید به عنوان یک نهاد جامعه دید یا جامعه را به عنوان یک خانواده بزرگ؟ به‌عبارت ديگر آیا بالاترین آرمان اجتماعی اسلام، عدالت و برابری است یا ولایت و برادری؟
2. چرا نظام سرمایه‌داری نه فقط در ایران بلکه در کل جهان مایل به فروپاشی نظام خانواده است؟
3. چگونه تقویت نهاد خانواده در اسلام مهم‌ترین وظیفه اجتماعی مؤمنان و اقدامی ضروری برای زمینه‌سازی ظهور است؟


جایگاه خانواده نسبت به جامعه
سؤال اول اينکه آیا خانواده، یک نهاد اجتماعی مانند سایر نهادهای اجتماعی است؟‌ آیا چیزی که از بچگی به ما یاد دادند و حتی در کتاب‌های درسی هم گفتند كه خانواده کوچک‌ترین واحد جامعه است درست است؟! یا درست این است که بگوییم از نگاه اسلام، جامعه یک نهاد بزرگ خانوادگی است. ممکن است بگویید چه فرقی می‌کند؟ حالا این کوچک و آن بزرگ باشد یا بالعکس! محل بحث کوچک و بزرگ بودن آن نیست،‌ محل بحث مفاهیم و کلیدواژه‌هایی است که در ذهن ما پررنگ می‌شود و ما با این مفاهیم و کلیدواژه‌ها تصمیم می‌گیریم و فکر می‌کنیم. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشوم یک مقداری همین را توضیح بدهم. 
ما قدرت «کلمات» را دست‌كم می‌گیریم، کلمات وارد هر فرهنگی که بشوند، آن فرهنگ را زیرورو می‌کنند؛ درحالی‌که بسیاری از ما که به این حقیقت توجه نداریم، می‌گوییم دعوایی سر لفظ نداریم! اگر دقت کنیم اتفاقاً ریشه بسیاری از دعواها بر سر لفظ است، جدی هم دعوا داریم،‌ این‌قدر دعوای لفظی مهم است که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و یحق الحق بکلماته»[footnoteRef:2]؛ با کلمات است که خداوند حق را محقق می‌کند. این الفاظ و کلمات را دست‌کم نگیرید،‌ من فقط یک مثال بگویم که بی‌توجهی به الفاظ در کشور ما چه بلایی سر ما آورده است: [2:  - یونس، آیه82.] 

حاج آقای پارسانیا یک سخنرانی مفصل دارند، خلاصه سخنرانی‌شان را در دو جمله می‌خواهم بگویم. ایشان تحلیل کردند و می‌گویند که کلمه ملی‌گرایی در بین ما شایع شده که ترجمه ناسیونالیسم است؛ «ناتیو» که ناسیونالیسم از ریشه لاتینی ناتیو گرفته شده در اصل به‌معنای نژاد است، بنابراين ترجمه دقیق ناسیونالیسم نژاد‌پرستی است. اگر در ایران ناسیونالیسم را نژادپرستی ترجمه می‌کردند کسی دنبالش می‌رفت؟ آمدند کلمه «ملت» که یک کلمه قرآنی و مهم است‌ و مفهوم آن به‌شدت با مفهوم دین گره خورده[footnoteRef:3] را به‌جای ناسیون (nation) گذاشتند، بعد این ملت که آمد جای ناسیون را گرفت، کم‌کم ملی‌گرایی مهم شد؛ بعد از آن هنوز که هنوز است دعوا داریم بر سر اینکه ملی‌گرا بشویم یا دینگرا؟ ریشه دعوای ملی‌گرایی و دین‌داری در کشور ما چیست؟ این است که یک کلمه را آن افراد اولی که ترجمه کردند قشنگ ترجمه کردند -البته قشنگ برای خودشان و بر علیه ما- و نتیجه این شد که میبینید. اگر می‌گفتند ناسیونالیسم یعنی نژاد‌پرستی؛ کسی به دنبال آن می‌رفت؟ اگر کسانی که ملی‌‌گرا هستند اعلام کنند ما نژادپرست هستیم، کسی طرف‌شان می‌رود؟ خیر؛ اما حالا عده‌ای به‌جای اینکه آشکارا بگویند ما نژادپرست هستیم می‌‌گویند ما ملی‌گرا هستیم و کسی هم ناراحت نمی‌شود، چون کلمه «ملت» بار معنایی دیگری دارد.‌ ملت کلمه قرآنی است، ما طرف‌دار این کلمه هستیم. این کلمه می‌آید در فرهنگ ما به‌جای نژاد مستقر می‌شود؛ بعد هم دعوای ملی و دینی مطرح می‌شود. شهید مطهری هم مجبور می‌شود کتاب بنویسد به نام «خدمات متقابل اسلام و ایران» که ما هم اسلامیت‌مان و هم ایرانیت‌مان مهم است.  [3:  - «ملة ابیکم ابراهیم»؛ حج، آیه78.] 

حالا اینکه می‌‌گویم خانواده اصل است یا جامعه؛ خیلی راحت ثمره‌اش را در فرهنگ دینی پیدا می‌کنید. شما وقتی کلمه «جامعه» برایتان اصل می‌شود، می‌گویید مسائل دو دستهاند: فردی و اجتماعی. در فرهنگ غرب نیز این‌قدر این دو دسته کردن و کنار گذاشتن خانواده مهم است که شما رشته‌های علمی مختلفی مثل روان‌شناسی، علم اخلاق،‌ فلسفه اخلاق و  و نیز رشته‌های اجتماعی مختلف مثل‌ جامعه‌شناسی، اقتصاد و مدیریت؛ دارید، اما رشته خانواده‌شناسی ندارید و هر مسئله‌ای که درباره خانواده است به مسائل فردی و اجتماعی برمی‌گردد و آن هم یا روان‌شناسی خانواده است یا جامعه‌شناسی خانواده؛ چون خانواده موضوعیت ندارد. اما در فرهنگ اسلامی که وارد شوید می‌بینید در حکمت عملی سه شاخه داریم؛‌ اخلاق (ناظر به فرد)، تدبیر منزل (ناظر به خانواده) و سیاست مدن (ناظر به جامعه). یعنی خانواده‌شناسی ماهیتاً متمایز است. 

























عدالت در سایه ولایت
در این فضاست که وقتی می‌پرسند مهم‌ترین هدف اجتماعی چیست؛ چون غرب‌زده شده‌ایم همه‌مان می‌گوییم عدالت و برابری! یعنی شعار انقلاب فرانسه. نمی‌گویم عدالت هدف ما نیست، نمی‌گویم برابری هدف ما نیست؛ اما کدام بالاتر است؟ عدالت و برابری یا ولایت و برادری؟! تمام همّ و غم اسلام مسئله ولایت است. آیا عدالت در مقابل ولایت است؟ قطعاً نه، اما عدالت تنها زیرسایه ولایت، انجام‌شدنی است. اصلاً تمام دعوای شیعه سر چیست؟ شیعه می‌گوید علی باید ولیّ بشود تا عدالت حاصل بشود. ما عدالت را در حکومت علی جستجو می‌کنیم، اما امویان با شعار عدالت با علی جنگیدند! عدالت خیلی کلمه خوبی است، نمی‌خواهم با عدالت مخالفت کنم، می‌خواهم بگویم حواس‌تان باشد اگر عدالت اصل شد، به‌نحوی‌که ولایت را تحت‌الشعاع قرار دادید، ولیّ خدا را به اسم عدالت کنار می‌زنید، همان‌طور که کنار زدند. در برابر خلیفه سوم با اینکه آن‌قدر تبعیض انجام داد،‌ جنگ مسلحانه رخ نداد؛ بله، مردم عصبانی شدند و شورش کردند، اما شورش یعنی عصبانیت عمومی، نه جنگ. اما در برابر حضرت علی چه رخ داد؟ سه جنگ مسلحانه؛ یعنی مردم اول اقناع عمومی شدند که این آدم بد است، این خلیفه ظالم است نعوذ بالله،‌ بعد رفتند جنگیدند. در آنجا (علیه عثمان) اقدام عمومیِ از پیش برنامه‌ریزی شدهای انجام نشد؛ عصبانی بودند روی عصبانیت‌شان رفتند بگویند دست بردار، عصبانی شدند زدند او را کشتند. اما برای علی سه‌بار با تجهیز عِدّه و عُدّه، خیز برداشتند تا مسلحانه بروند او را بکشند که این همان خلیفه ظالم است! چرا؟ چون در افکار عمومی کاری کردند که عدالت از ولایت جدا شد‌ و با عدالتی که از ولایت جدا شد، می‌شود مردم را علیه ولیّ عادل خدا بسیج کرد! وقتی عدالت از ولایت جدا شد، شما با ولیّ خدا چطور معامله می‌کنید؟ 
بیایید جلوتر برویم. وقتی در فرهنگ دینی می‌گوییم «إنّما المؤمنون إخوة»[footnoteRef:4] اصل آرمان‌ ما چیست؟ اصل آرمان‌ ما، برادری است یا برابری؟[footnoteRef:5] روابط جامعه مؤمنین، اخوت است یا برابری؟ خیلی فرق می‌کند. اخوت، مفهومی است که در خانواده معنی پیدا می‌کند یا در جامعه؟  [4:  - حجرات، آیه10.]  [5:  - البته ما در زبان فارسی واژه معادل  کم داریم؛ کلمه «برادری» برای رساندن مفهوم «اُخُوَّت» واژه مناسبي نيست. کلمه «إخوَة» را ما در فارسی به «برادر» ترجمه می‌کنیم. «اُخُوَّت» در زبان عربی و در قرآن کریم، فقط به معنای برادری نیست، مطلق برادری و خواهری است. ما در فارسی به‌جای آن چیزی نداریم. مثال قرآنی‌اش را برای شما بیاورم. در سوره نساء وقتی بحث ارث را می‌خواهد بحث کند می‌گوید «فإن کان له إخوَةٌ فلأمّه السدس» (آیه۱۱) اگر این متوفا برادر یا خواهری داشته باشد سهم مادر یک ششم می‌شود. یک‌بار من این آیه را داشتم ترجمه می‌کردم، دیدم چه جوری ترجمه کنم؟ همه ترجمه‌ها را نگاه کردم دیدم همه ترجمه‌ها درمانده‌اند. یا در جای دیگر می‌فرماید «إن کانوا إخوةً رجالاً و نسائاً» (سوره نساء، آیه176). اگر بخواهید فارسی ترجمه کنید باید بگویید «اگر برادرانی دارد؛ مرد و زن». خوب برادر که زن نمی‌شود!‌ اخوه مفهومی است که هم برادر است، هم خواهر است. در فارسی ما معادلش را نداریم.] 

برابری مفهومی است که در جامعه معنی پیدا می‌کند، در جامعه است که می‌گویید اقشار اجتماعی با هم برابر هستند، اما وقتی می‌روی در خانواده نمی‌گویی پسر و دختر با هم برابر هستند، می‌گویی پسر و دختر با هم خواهر و برادر هستند. آن وقت برادری خیلی بالاتر از برابری است. «برادر» دستش را در جیب برادرش می‌کند عین خیالش هم نمی‌آید، اما «برابر» باید مواظب باشد دست در جیب آن یکی نکند. حد و مرزها باید پررنگ بشود. آیا کلیدواژه خانواده را ذیل جامعه بفهمیم یا جامعه را ذیل خانواده بفهمیم؟ حالا میخواهم این قضیه را یک مقداری کاربردیتر کنم، فعلاً می‌خواستم بگویم این کلیدواژه‌ها مهم است.  

تقابل نظام سرمایهداری و خانواده 
سؤال دوم اینکه چرا نظام سرمایه‌داری مایل به فروپاشی نظام خانواده است؟ این قضیه فقط مسئله ما نیست، بلکه مسأله کل جهان است. فکر نکنید این مشکل فقط برای ما است. برای ما به‌طور خاص برنامه دارند، اما این برنامه جهانی شده است؛ چرا؟! چون نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند خانواده را تحمل کند، زیرا اگر خانواده محکم باشد نظام سرمایه‌داری رشد نمی‌کند. بیایید نظام سرمایه‌داری را قدری بشناسیم. نظام سرمایه‌داری زندگی‌های ما را کاملاً‌ تحت‌الشعاع قرار داده است و ما داریم در افق نظام سرمایه‌داری کار می‌کنیم؛ حواس‌مان نیست و فکر می‌کنیم خیلی هم مذهبی هستیم. مهم‌ترین ویژگی نظام سرمایه‌داری این است که انسان‌ها باید به‌عنوان مصرف‌کننده تعریف بشوند. انسان مساوی است با موجود مصرف‌کننده. انسانِ مصرف‌کننده انسانی است که مهم‌ترین ارزش زندگی او منفعت و لذت بردن است و چون دنبال منفعت و لذت است، سعی می‌کند بیشتر به‌دست بیاورد. یک کتابی را شهید آوینی معرفی کرده بودند به اسم «دنیای شگفت‌انگیز نو» که نویسنده‌اش آلدوکس هاکسلی است و به زبانهای مختلف هم ترجمه‌ شده است. این رمان دارد آینده تمدن غرب را به تصویر می‌کشد. نویسنده‌ این رمان را حوالی سال‌های 1930 نوشته، ولی تصویر دنیا را مثلاً در سال 2000 بیان می‌کند. نویسنده در آن کتاب، جامعه آرمانی را که یک حکومت جهانی است، به تصویر می‌کشد. نویسنده‌ در آن موقع معنای حکومت واحد جهانی را می‌فهمد، می‌گوید یک حکومت واحد جهانی بر کل جهان حکومت می‌کند. در این حکومت جهانی خشونت وجود ندارد. وقتی مردم شورش می‌کنند مهمات و اسلحه‌ حکومت برای سرکوب مردم، مواد مخدر و مواد شادی‌زا است. وقتی افراد حمله می‌کنند یا اعتصاب می‌کنند، هنگام تیراندازیِ پلیس، به‌جای این که افراد  کشته یا زخمی بشوند، به حال رقص می‌افتند. فضای داستان اینگونه است. 
یکی از نکته‌های قشنگی که در این داستان جلوه می‌کند این است که هرچه مردم خوشی می‌خواهند برایشان مهیا است، منتها دو سه‌ نکته را در این داستان خیلی قشنگ شرح می‌دهد. یکی این که ازدواج بالای چهار ماه ممنوع است. می‌خواهم بگویم آن زمان، نویسنده این رمان می‌فهمید که نظام سرمایه‌داری علیه خانواده است. ازدواج بالای چهار ماه ممنوع است، یعنی نباید زمان ازدواج دو نفر با هم به ۴ ماه برسد؛ حتماً باید قبلش از هم جدا شوند. بچه‌ها در کارخانه تولید می‌شوند. اسپرم مرد و تخمک زن را در کارخانه تلقیح و تبدیل به بچه می‌کنند. با کارهای ژنیتکی، یک عده از این نطفه‌ها به‌صورت کارگر تولید می‌شوند، یک عده سرباز تولید می‌شوند و همین طور.... 
این کتاب نقد سرمایه‌داری است. لبّ نقدش هم این است که در این جامعه کاملاً خوش، عشق نابود شده است، کسی نمی‌تواند عاشق دیگری بشود. عشق کجا رخ می‌دهد؟! بستر عشق جایی است که خانواده شکل بگیرد که این بحث مفصلی دارد.
شهید مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» شرح می‌دهد که چرا مردم در جوامع غربی، آرزویشان عشق شرقی است؟ چرا این وضعیت رخ داده است؟ چون خانواده در غرب متلاشی شده و جایی که خانواده متلاشی بشود امکان ندارد عشق پدید آید. مثلاً حجاب از عوامل تقویت‌کننده عشق است، باید محدودیت باشد تا طرف عاشق بشود؛ اگر همه‌چیز در دسترس باشد عشق پیدا نمی‌شود. نکته من این است که در نظام سرمایه‌داری، ارزشمندی خانواده باید انکار شود. خوشی، محور زندگی قرار بگیرد و این‌ها دنبال این هستند که خوشی را تا آخر زندگی‌تان وارد کنند و برای همین خانواده نابود می‌شود. می‌خواستم این را بگویم، اگر خوشی محور زندگی قرار بگیرد خانواده نابود می‌شود. 
هدف نظام سرمایه‌داری این است که انسان‌ها مصرف‌کننده باشند، انسان‌ها لذت ببرند و لذت، مهم‌ترین محور زندگی باشد. لذت، مهم‌ترین آرمان همه باشد، اگر مهم‌ترین آرمان همه، لذت شد، معلوم است خانواده رخ نمی‌دهد، چون خانواده به‌شدت نیازمند احساس مسئولیت است و این درست نقطه مقابل لذت است. 


















تفاوت خانواده اسلامی و غربی 
غربی‌ها آمدند مرد را الگوی زن قرار دادند که زن‌ها مثل مردها بشوند؛ اما از آن جایی که زن، مرد نمیشود؛ به‌جای آن نامرد شدند؛ همان نامرد عامیانه یعنی نه زن ماند و نه مرد(، منظورم ازکلمه نامرد این است.) تلاش غرب این بوده که زنان را از خانه به خیابان بکشانَد و خوب هم کشاند. منظورم از خانه، خانواده است و منظورم از خیابان، جامعه است. منظورم فقط فحشا و فساد نیست، بلکه می‌گویم هدف غرب این است زن بیاید بیرون و در خانه‌اش نباشد.
اما هدف اسلام چیست؟ هدف اسلام این است که مرد را هم از خیابان به خانه بکشاند. جای زن که در خانه است، مرد هم باید به خانه برود؛ یعنی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های اسلام این است که خانواده برای‌ مردها هم موضوعیت پیدا کند. اگر کار می‌کنند طبق تقسیم کاری که پیامبر اکرم برای حضرت علی و حضرت زهرا انجام داد کار کنند. تقسیم‌بندی پیامبر این بود که مرد بیرون برود و زن در خانه بماند؛ اما هریک چه کاری انجام بدهند؟ کارهایی که خانواده را تأمین می‌کند. چرا مرد موظف است شاغل باشد؟ چون نفقه خانواده بر عهده مرد است، مرد وظیفه دارد که بیرون برود و تأمین درآمد کند و بیاید برای خانواده هزینه کند. پس اگر مرد بفمهد که اگر بیرون هم می‌رود برای خانه است، آن‌وقت تربیت بچه برای او یک چیز دیگری می‌شود؛ مثل امروز ما نمی‌شود که تربیت را کلاً به خانم‌ها واگذار کردیم؛ خانم‌ها هم به مهد کودک واگذار کردهاند! این مدل غربی است. از مهم‌ترین وظایفِ مرد، تربیت فرزند است، ولی ما فکر می‌کنیم وظیفه اجتماعی‌مان مهم‌تر است. 
یکی از ریشه‌های پیدایش پدیده‌‌ای به نام «آقازاده‌» می‌دانید چیست؟ بنده تعدادی از آقازاده‌های موجود را بررسی کرده‌ام، شما می‌بینید پدر این شخص، هم به لحاظ فردی خیلی آدم مخلص و خوبی است و هم به لحاظ اجتماعی خیلی آدم مؤثری بوده است، اما فرزندش شبیه خودش نیست؛ چرا؟! چون مدل غربی در ذهن این پدر مستقر شده و در ناخودآگاهش گفته مسائلِ فردی و اجتماعی مهم هستند و درجه اهیمت خانواده کمتر است. خانواده‌اش را رها کرده و فرزند در این خانواده تربیت شده است. همسر و فرزندش را جدی نگرفته، به‌تبع او همسرش هم کار تربیت را درست جدی نگرفته است. تعداد زیادی از این آقازاده‌های خیلی مشکل‌دار را یک‌بار بررسی کردم و دیدم مادر اغلب‌شان آدم چندان خوبی نیست؛ نه اینکه آدم بدی باشد، ولی شخصیت مادر مثلاً تجمل‌گراست، اهل چشم و هم‌چشمی است، نسبت به حلال و حرام دغدغه ندارد و ... . شاید اگر آن طرف مثبتش را هم بگویم بهتر بتوانم منظورم را برسانم. بسیاری از آن‌‌هایی را که می‌بینید آقا هستند و آقازاده‌شان هم خوب تربیت شده، همسرهایشان خیلی مادر هستند. این مطلب را مشخصاً تحقیق کردم، یعنی اغلب این‌هایی که دیدم پدر خیلی خوب است و پسر هم آقازاده اصطلاحی نشده و در مسیر اخلاقی و اجتماعی همان پدر است، دیدم مادرش واقعاً مادر بوده و پدر هم رابطه‌اش با مادر خیلی جدی و بر مبنای کار تربیتی بوده است، ولو این‌قدر اشتغالات بیرون دارد که نمی‌تواند برای بچه خیلی وقت بگذارد، اما اشباع عاطفی مادر را خوب انجام می‌دهد و در حدنیاز مادر به او گرا می‌دهد که در این موقعیت خاص این بچه را تربیت ‌کن. جایی که باید ورود پیدا کند، ورود پیدا می‌کند. نمی‌گوید من مسئولیت اجتماعی دارم، دیگر خانواده برای من مهم نیست. 




استراتژی نظام سرمایهداری 
غربی‌ها چگونه زن را از خانه به خیابان کشاندند؟ اقتضای نظام سرمایه‌داری این است که همه‌مان به خیابان برویم، مرد و زن در پناهگاه امن خانه نمانند. این‌ها چیزهای عجیبی است که در تاریخ وجود دارد. 
الآن مسئله اشتغال چقدر پررنگ است؟! شغل یعنی چه؟! از دویست - سیصد سال قبل، به‌تبع جامعه غربی، در کشور ما هم همه‌چیز به‌هم می‌خورد. شما در ادبیات دینی ما یعنی آیات و روایات نگاه کنید، می‌بینید که شغل مقدس است «الکاسب حبیب الله»[footnoteRef:6]. شغل با انسان چه کار می‌کرده؟! شهید مطهری در کتاب «تعلیم و تربیت در اسلام»، بحث کار را طبق آیات و روایات و فرهنگ اصیل اسلامی شرح می‌دهد و می‌گوید: بیش از اینکه موضوعیت کار، کسب درآمد باشد، موضوعیت آن شکوفایی انسان است. انسان با کار، خودش را می‌یابد، هویت کسب می‌کند، احساس مسئولیت می‌کند، با کارش درگیر می‌شود و رشد می‌کند. اما در دوره مدرن به‌دلایل مختلف که مهم‌ترین آن انقلاب صنعتی و تقسیم کار بود، دیگر قرار نیست کسی با کارش رشد کند.  [6:  - مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، سید عبدالاعلی سبزواری، ج3، ص170.] 

می‌دانید تقسیم کار یعنی چه؟ در دوره سنتی یک کسی که نجار بود چوب را خام می‌گرفت و صندلی به شما تحویل می‌داد؛ چوب را می‌گرفت و کاسه چوبی به شما تحویل می‌داد؛ چوب را می‌گرفت و از این چوب، صفر تا صد کارش را انجام می‌داد. آهنگر چه؟ سنگ آهنگ را به او می‌دادند، او هر چیزی را به شما تحویل می‌داد. کار در آن دوره، بروز هنر شخص بود؛ شخص با صنایع دستی، خودش را نشان می‌داد؛ با کار و صنعت، خودش را رشد می‌داد و جلوه‌گری می‌کرد؛ شما تجلی شیخ بهایی را در مساجد اصفهان می‌بینید، این آدم با این صنعتش بروز می‌کند، اما در دوره مدرن چه شد؟! تقسیم کار رخ داد، یعنی نسبت شما و کالای تولیدشده حتی در حد یک لیوان خیلی ساده هم به‌هم می‌خورد. این لیوان چگونه تولید می‌شود؟ کارگر چقدر در تولید این لیوان سهم دارد؟ سیصد کارگر در آن کارخانه است و هرکدام فقط قسمتی از کار را انجام می‌دهد. به‌جای اینکه یک نفر بیاید لباس را بدوزد، یکی پارچه را قیچی می‌کند، یکی این دوخت را می‌دهد، یکی آن یکی دوخت را می‌دهد، یکی دکمه را می‌دوزد، یکی جا دکمه را می‌دوزد و ... . 
تقسیم کار رخ داده که سود بالا برود، ولی دقت کنید که وقتی یک نفر لباس می‌دوزد در روز چند تا لباس می‌تواند بدوزد؟ اما وقتی یک کارخانه لباس می‌دوزد، در روز چند تا لباس می‌دوزد؟ دیگر هیچ کسی با کارش نسبت ندارد و این کار و کالای تولیدشده از شخص جدا شده، یعنی معلوم نیست این کالا کار چه کسی است؟! در دوره مدرن، افراد در اشتغالشان دنبال پولِ شغل هستند. می‌رود شغل پیدا کند و متخصص بشود، چون درآمد متخصص بالاتر است. دکتر می‌شود، چون درآمد دکتر بالاتر است. جراح می‌شود، چون درآمد جراح بالاتر است و... 
وقتی تقسیم کار رخ داد، کسی که متخصص است کارش به درد خودش نمی‌خورد، برای رشد خودش نیست؛ کارش فقط به درد پولی که درمی‌آورد می‌خورد. با کار خودش هویت کسب نمی‌کند. وقتی این طور شد، وقتی شغل فقط کسب درآمد شد، دیگر زن‌هایی که در خانه‌اند شغل ندارند، زیرا خانه‌داری شغل نیست و زنِ خانهدار پول در نمی‌آورد! در دوره سنتی این خانم خانه‌دار غذا درست می‌کرد، مربا درست می‌کرد، ترشی درست می‌کرد و در هرکدام از اینها هنر خودش را تجلی می‌داد و با این هنر کسب هویت و افتخار می‌کرد. وقتی مهمان خانه‌شان می‌آمد، می‌گفت عجب غذایی! عجب مربایی! عجب ترشی‌ای! به شوهرش می‌گفت آقا انصافاً خانم شما خانه‌دار است. زن در خانه‌اش به معنی خودشکوفایی کار می‌کرد و بچه‌اش را تربیت می‌کرد. زنِ خانهدار به‌معنای سنتی شغل داشت، اما امروز با این فرهنگ جدید مرتب بحث می‌شود که زنان خانه‌دار شغل ندارند، بیکار هستند! باید زنان بیکار را بیاوریم به آن‌ها کار بدهیم. زنان خانه‌دار را در آمار بیکارها می‌گذارند. این از مدل‌های استعمار نو است. این استعمار نو وحشتناک است. ای‌کاش استعمار، سنتی بود. استعمار سنتی کتک می‌زد، شکنجه می کرد، می‌کشت، آدم می‌فهمید که این دشمن است، اما استعمار نو می‌آید شما را تحویل می‌گیرد، هر کاری که خودش می‌خواهد را در دهان شما می‌اندازد و یک کاری می‌کند که تو به او بگویی که این کار را بکن! با این کار، تو مطالبه‌گر استعمار شدن می‌شوی! میگویند به زنان حقوق بدهیم، از حقوق زنان دفاع کنیم، جنبش‌های فمینیستی راه انداختهاند، به بهانه دفاع از حقوق زن میگویند زن‌ها باید بیایند در خیابان، زن‌ها باید کارهای اجتماعی بکنند، زن‌ها باید جامعه را بگیرند، در یک کلام؛ زن را نابود کردهاند. 

جایگاه زن در نظام سرمایه‌داری
الآن موجی علیه فمینیست توسط خود فمینیست‌ها شکل گرفته که موج سوم فمینیست است و یک بخش از این موج سوم فمینیست، جریان خانواده‌گرا است. ما حتی در غربزدگی‌مان هم عقب‌مانده هستیم. موج سوم فمینیست آمده، آمریکا را درنوردیده ولی روشنفکران زن ما در موج دوم گیر کردهاند! یکی از جریان‌های اصلی‌ موج سوم فمینیست، موج خانواده‌گرا است. بنده کتابی دارم به اسم «جنسیت و دوستی»، در فصل آسیب‌شناسی این کتاب‌، از موج سوم فمینیست اسم بردهام، فصل‌هایی در رابطه با آن آوردهام و گفتهام که ببینید در آمریکا در سال 2007 چه می‌نویسند! تعدادی از خانم‌های آمریکایی را اسم بردهام که مربوط به موج سوم فمینیست هستند و دادشان درآمده که چه کلاهی سر ما رفته! به اسم آزادی چه فریبی به ما دادهاند! این جمله یکی از آن خانمهاست: «آیا مادربزرگ‌های ما که در خانه بچه تربیت می‌کردند آزادتر بودند یا ما که به خیابان آمدیم؟ آیا آن‌ها زندگی بهتری داشتند یا ما؟» کتاب خانم کاری ‌لوکاس را که می‌خوانید فکر می‌کنید کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» شهید مطهری را دارید می‌خوانید. (البته کتابش ترجمه نشده است) این خانم با این‌گونه برابری‌های بین زن و مرد مخالفت می‌کند و می‌گوید به اسم برابری، سر ما کلاه گذاشتند.[footnoteRef:7]  [7: - اگر خواستید این بحث را مفصل بخوانید که به چه شکل زن را در جامعه آوردند و از لحاظ اقتصادی نابود کردند، استاد سوزنچی یک سخنرانی با عنوان «مشی اقتصادی مؤمن در سیره حضرت زهرا» به اسم «مشی اقتصادی مؤمن در سیره حضرت زهرا» که در سایت ایشان موجود است. در این سخنرانی ایشان بیان می‌کنند که با این تقسیم کار چه بلایی بر سر ما آوردند و ثمره حضور جدی زن در خیابان چه می‌شود؟!
] 

با این تقسیم کار چه بلایی بر سر ما آوردند! ثمره حضور جدی زن در خیابان چه می‌شود؟ ثمره‌اش این است که:
1ـ زن کارگر می‌شود. کارگری که با کارش رشد نمیکند، بلکه فقط دنبال پول و مصرف کردن است.
2ـ خود زن نیز کالا می‌شود. 
در نظام سرمایه‌داری همه انسان‌ها باید کارگر شوند؛ یعنی فقط پول در بیاورند. کارگر مدرن غیر از کارگر سنتی است. کارگر سنتی خودش را شکوفا می‌کرد، کارگر مدرن فقط باید یک کار تکراری انجام بدهد. از صبح تا شب، فقط برای پول کار کند. در نظام سرمایه‌داری همه باید یا سرمایه‌دار باشند یا بروند کارگر بشوند، چون در نظام سرمایهداری برای انسان دو حالت بیشتر وجود ندارد: سرمایه‌دار و کارگر. اگر سرمایه‌دار هستی فقط خوشی، اگر کارگر هستی باید کار کنی برای اینکه خوش باشی. اما باز هم هدف هر دو، خوشی است.  
زن، اول کارگر شد؛ کارگرِ ارزان قیمت! البته در کشور ما هم مثل غرب برای کار کردن، زنان خیلی ارزان‌تر از مردها هستند، برای همین است که این‌قدر درخواست فروشنده زن زیاد است. درست است زن جاذبه جنسی دارد، اما فقط این نیست. فروشنده زن خیلی ارزان‌تر از فروشنده مرد است و این امر در همه مشاغل وجود دارد.
بعد این زن کم‌کم می‌فهمد که من هم یک سرمایه‌دار هستم، سرمایه که فقط پول نیست، هر چیزی که بتواند به پول تبدیل بشود سرمایه است و زن سرمایه‌ای دارد که مرد ندارد، برای همین برخی زنان سرمایه‌دار شدند. برخی ستاره سینما شدند، برخی مانکن شدند که مشتری فراوانی دارد و...؛ و این نوع سرمایهداری باب دل نظام سرمایه‌داری است، چرا؟! چون با این مدل سرمایه‌- منظورم سرمایه جنسی است- مردها بیشتر در لذت فرو می‌روند، بیشتر شهوت‌ران می‌شوند، خود زن‌ها هم بیشتر شهوت‌ران می‌شوند و اگر فضای شهوت در جهان گسترش پیدا کند نظام سرمایه‌داری برنده است؛ چون نظام شهوت، ارزش‌ها را نابود می‌کند. اصل قرار گرفتنِ دلخواه‌های فوری، آرمان‌ها را نابود می‌کند، کسی که دنبال شهوت‌رانی است دیگر نمی‌رود شهید بشود، کسی که دنبال شهوتش است نمی‌آید درگیر بشود، نمی‌آید خودش را به‌خاطر دفاع از حق بکشد. اگر ارزش‌ها نابود شدند، لذت‌گرایی اصل می‌شود، مردم لذت‌گرا، مردم مطیعی هستند، سربه‌زیر هستند، توسری خور هستند، حال ندارند برای حقشان بجنگند و مبارزه کنند. 


























مأموریت خانواده در جامعه دینی
در نظام سرمایه‌داری، خانه و خانواده باید کنار برود و همه داخل خیابان و جامعه بیایند. وقتی خیابان، محورِ زندگی شد، آرامش را که مهم‌ترین خواسته عمیق انسان‌ها است[footnoteRef:8]، در خانه نباید جستجو کرد. دیگر خانواده به‌درد نمی‌خورد.  [8:  - در روان‌شناسی عمقی سه تا ویژگی مطرح می‌کنند، می‌گویند مهم‌ترین آرمان انسان‌ها چیست؟ سه تا پاسخ می‌گویند؛ برخی می‌گویند آرامش، برخی می‌گویند امید، برخی می‌گویند شادی که شادی غیر از خوشی است. آن‌هایی که می‌گویند آرامش بیشتر هستند. می‌گویند مهم‌ترین خواسته انسان‌ها آرامش است. یک پرانتز کوچک باز کنم، امام خمینی در آخرین جمله وصیت‌نامه‌اش نوشت با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری شاد و امیدوار به فضل خداوند از خدمت خواهران و برادران مرخص می‌شوم. شما هرکدام از این سه تا را بگویید، من رسیدم. حالا این روان‌َ‌شناسی عمقی، دپث سایکولوژی این سه تا را مطرح می‌کنند ولی اغلب می‌گویند آرامش است.] 

اصلاً خانواده برای چیست؟ «خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها»[footnoteRef:9]؛ خانواده برای آرامش است. دیگر برای چیست؟ برای تربیت است؛ پس خانواده در جامعه دینی دو کارکرد اصلی دارد: آرامش‌بخشی و تربیت نسل جدید. در نظام سرمایه‌داری چه می‌شود؟ آرامش تبدیل می‌شود به لذت؛ شما به‌جای این‌که دنبال آرامش باشید، باید دنبال لذت باشید و هرچه بیشتر دنبال لذت می‌روید کمتر به آن می‌رسید؛ برای همین است که در دوره مدرن افسردگی زیاد شده، چون افراد دنبال لذت هستند و به آن نمی‌رسند، لذا افسرده می‌شوند. در نظام سرمایه‌داری تربیت هم برعهده شما نیست. دولت و حکومت هست، فرزندت را به دست حکومت سکولار بسپار، برای شما تربیت می‌کند. درست است که حکومت‌ ما دینی شده، اما همچنان الگوهای‌ما در آن اصل غربیاش باقی مانده‌اند. [9:  - روم، آیه21.] 

امّا سؤال من این است که وظیفه تربیت بر عهده خانواده است یا حکومت؟ آيا در مهم‌ترین سن رشد تربیتی بچه که هفت سال دوم است، بچه باید از خانواده جدا بشود و در دوره مکمل آن که هفت سال سوم است باز هم باید از خانواده جدا بماند؟! دوازده سال آموزش عمومی در بهترین ساعات عمر دانش‌آموز؟! جدا کردن کودک و نوجوان از خانواده چه توجیهی دارد؟! کجای دین ما گفته دوازده سال بچه را در اوج زمان فعالیت ذهن و در اوج شکوفایی معرفتی و اخلاقی، از خانواده جدا کن و به مدرسه بسپار؟! این یک مدل غربی است که طراحی شده تا خانواده نابود بشود و ما هم در دام آن‌ها افتادهایم! ما هم تلاش می‌کینم که مدارس‌مان دینی باشد؛ حداقل خودمان برویم در مدرسه کار دینی کنیم. مؤمنین در این فضا زیاد هستند، اما اقتضای نظام آموزشِ مدرن، سکولاریسم است. معلم در نظام مدرن، از دولت پول می‌گیرد و کاری به پدر و مادر ندارد. حالا خوشبختانه در کشور ما برخی دغدغه دارند که معلم حداقل خوب باشد، اما آنجا اصلاً‌ معلم بنا نیست که بچه را تربیت بکند. برای همین مرتب دارند هفت سال اول را هم در آن فضا می‌برند. در سند 2030 و جاهای دیگر می‌گویند: سن دوره آموزش عمومی باید پایین‌تر بیاید. بعد در کشور ما می‌بینی که دارند مصوب می‌کنند آموزش عمومی  از سن شش سال و پنج سال شروع بشود و دولت هم برای این کار بودجه میدهد و هیچ کسی نمی‌پرسد چرا دولت بودجه خرج میکند؟! برای این است که خانواده دیگر تربیت نکند؛ برای اینکه مهدکودک‌ها زیاد بشوند. 
چه کسی گفته دولت باید بودجه برای این چیزها خرج کند؟ دولت باید بودجه برای تربیت عمومی بگذارد. این‌ها را دارم می‌گویم که بفهمیم در چه جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم. برای همین تصور من این است که اگر نگویم مهم‌ترین، لااقل یکی از مهم‌ترین وظیفه اجتماعی مسلمانان و مؤمنان تقویت خانواده و جدی گرفتن خانواده است. اول بفهمیم در چه میدانی داریم بازی می‌کنیم، بعد که فهمیدیم در چه میدانی بازی می‌کنیم آن وقت درست بازی می‌کنیم. 


























مهم‌ترین وظیفه اجتماعی مؤمنان
سؤال سوم این بود که چگونه تقویت نهاد خانواده دراسلام مهم‌ترین وظیفه اجتماعی مؤمنان (اقدامی ضروری برای زمینه‌سازی ظهور) است؟
شهید مطهری کتابی دارد به اسم «هدف زندگی».[footnoteRef:10] یکی از بحث‌های قشنگ شهید مطهری در کتاب هدف زندگی، این است که به لحاظ دینی، هدف نهایی جامعه چیست؟ یک عده می‌گویند عدالت است، یک عده می‌گویند عبودیت است. بحث مفصلی می‌کند و می‌گوید: در نگاه اسلام شرک نداریم، دو هدف در عرض هم نداریم؛ در عرض توحید و عبودیت هیچ چیزی نداریم؛ هدف اصلی، توحید و عبودیت است. عدالت هم ازاین‌جهت لازم است که در مسیر توحید است. آن بحث اول که راجع به نسبت ولایت و عدالت گفتم را می‌خواهم اینجا باز کنم.  [10:  - این کتاب‌های شهید مطهری را بخوانید، واقعاً خواندنی است. مقام معظم رهبری فرمودند که یک دور مطالعه آثار شهید مطهری کافی است تا انسان را به یک سطح راقی از معارف اسلامی برساند. امام خمینی می‌گفت آثارش بی‌استثناء خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم بگویم آثارش بی‌استثناء خوب است. واقعاً نظام فکری می‌دهد.] 

شهید مطهری می‌گوید: سازمان مجاهدین خلق که همان منافقین هستند، در یک دوره(سال‌های 51 و 52) خیلی اسلامی بودند. اوائل سال 53 یک عده زیادی از این‌ها را دولت شاه گرفت و سران آن‌ها را اعدام کرد. نسل اول‌شان عوض شد  و نسل دوم روی کار آمدند که گرایش‌های مارکسیستی داشتند. یک روز اعلام کردند که ما تغییر ایدئولوژیک دادیم، ایدئولوژی ما از این پس مارکسیسم است. البته همان موقع دو نحله شدند، یک عده‌شان مسلمان ماندند و یک عده‌شان مارکسیست شدند. این‌هایی که تغییر ایدئولوژی دادند حرف‌شان این بود که اگر عدالت می‌خواهی با خداپرستی جور در نمی‌آید. در جهان آن موقع، این یک حرف مهمی بود که دنبال عدالت اجتماعی رفتن با توحید و خداپرستی جور در نمی‌آید. شهید مطهری می‌گوید: من نگران یکی از دوستان بودم؛ خیلی به این‌ها دل بسته بود، گفتم نکند این هم با ا‌ین‌ها برود. یک‌بار او را دیدم گفتم فلانی چه شد؟! گفت: «نه آقا؛ خدا برای ما همه‌چیز است. عدالتی که زیر سایه خدا نباشد، مفت نمی‌ارزد.» دقت کنید! قطعاً عدالت جزو آرمان‌های ما است، اما عدالت غیرتوحیدی دروغ است، توهم است. عدالت، تنها در قالب عبودیت شدنی است.
مسیر عبودیت در نگاه دینی چیست؟ «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم»[footnoteRef:11]؛ پیامبر اکرم خیلی سعی کرد به مردم بگوید: اگر می‌خواهید عبودیت داشته باشید در مسیر دین بمانید.  [11:  - نساء، آیه 59.] 

راهش چیست؟ راهش ولایت است، اما عدهای گفتند ما انواع روش‌ها را برای برپایی عدالت داریم. گفتند بیایید شورا بگذاریم، برویم در سقیفه جمع بشویم ببینیم نظر عمومی چیست؟‌ این بهتر نیست؟! حالا پیامبر هم یک چیزی برای خودش گفته نعوذبالله. ببینید چه حرف‌های زیبایی برای شما می‌زنند. مهم‌ترین هدف انبیاء چه بود؟ «لیقوم الناس بالقسط»[footnoteRef:12] اینکه عدالت را محقق کنند، اما برخی که می‌خواستند عدالت را محقق کنند گفتند از مسیر ولایت باید بیرون بروید. برای همین آرزوی شیعه که جامعه مهدوی است با ولایت امام حاصل می‌شود. روابط ایده‌آل در جامعه مهدوی فقط در حد عدالت نیست، بلکه مردم با هم رابطه ولایی دارند، یعنی در جامعه امام زمان، نه تنها کسی دزدی نمی‌کند، بلکه مؤمنین حتی اگر نیاز داشته باشند بدون ناراحتی دست در جیب همدیگر می‌کنند. چه زمانی مؤمن بی‌دغدغه دست در جیب مؤمن دیگری می‌‌کند؟ جایی‌که طرف مقابل، برادرش باشد. اما متاسفانه ألآن برادریها و خواهرهای‌مان هم دارد غربی می‌شود. داریم در روابط برادری و خواهری‌مان مو را از ماست بیرون می‌کشیم! می‌گوییم «حساب حساب است، کاکا برادر»؛ آیا این همان «إنما المؤمنون اخوة»[footnoteRef:13] است؟! این ضرب‌المثل، اوج غرب‌زدگی است. در اسلام، کجا حساب حساب است، کاکا برادر؟! این است که عرض میکنم اگر ولایت مستقر بشود، عدالت، کفِ مطالبات ماست نه سقف مطالبات. حکومت امام زمانی که ما دنبال آن هستیم، فقط دنبال عدالتش نیستیم؛ عدالت، کف آن است؛ منتهی آن‌قدر به ما ظلم شده که تا می‌گویند عدالت، همه چیز را گم می‌کنیم. [12:  - حدید، آیه 25.]  [13:  - حجرات، آیه10.] 

شخصی رفت خدمت امام صادق گفت: آقا! ما خیلی چنین و چنان هستیم، پس چرا قائم شما ظهور نمی‌کند؟!. حضرت فرمود: شما با هم برادر نیستید. گفت: نه آقا! برادریم، با هم چنین و چنان هستیم. حضرت فرمود: میشود یکی‌ از شماتان نیاز داشته باشد، دست در جیب آن یکی کند و به او نگوید؟! گفت: خیر! اینطور نیستیم. 
بله! ما برادر نیستیم زیرا در جامعه مهدوی مردم با هم باصفا هستند، صمیمی هستند، خوب هستند. در جامعه مهدوی همه در مقابل هم احساس مسئولیت می‌کنند. حالا سؤال من این است: کجا می‌توانی احساس مسئولیت را یاد گرفتبگیری و یاد دادبدهی؟! خانواده. اصلاً خانواده زمانی پیدا می‌شود که زن و مرد به‌جای این که بروند شهوت‌رانی کنند، بگویند ما نمی‌خواهیم شهوت‌رانی کنیم، می‌خواهیم اولاً شهوتمان فقط با یک نفر باشد و ثانیاً آن یک نفر را هم فقط برای شهوت‌رانی نمی‌خواهیم؛ برای زندگی مشترک می‌خواهیم. کسی هم که دنبال شهوت‌رانی است باید در خیابان دنبال آن بگردد. 
اما در غرب این را نمی‌گویند. آنها میگویند این همه دختر و پسر در خیابان هست، برو کیفت را بکن! و برخی از ما هم متأسفانه داریم به همان سمت می‌رویم. سن قانونی ازدواج را بالا می‌آورند، اما رابطه دوست دختر و دوست پسر در سن پایین زیاد شود عین خیال‌شان هم نمی‌آید. سن پایین ازدواج را به بهانه کودک‌‌همسری مذمت می کنند و میگویند زیر هجده سال کودک است! مبادا ازدواج کند! اما این‌همه بچه‌دبیرستانی‌ها دوست پسر و دوست دختر دارند اشکالی ندارد، کودک نیستند! متأسفانه این‌ها حقیقتهای جامعه ‌ما است.






هدف تشکیل خانواده / تشکیل خانواده، تمرین زمینه ولایتپذیری 
پس ما اگر بخواهیم احساس مسئولیت را ترویج کنیم شروعش از خانواده است. اول یک مرد تصمیم می‌گیرد به‌جای این‌که در خیابان شهوترانی بکند و، ول باشد، در قبال کسی که با او رابطه برقرار می‌کند مسئولیتی نداشته باشد، شهوتش را مدیریت کند،، برود با یک زن زندگی کند تا ایندو بتوانند همه کمالات را با هم به دست بیاورند و، شهوت‌شان هم تأمین ‌شود. زن هم همین فکر را می‌کند، وقتی یک مرد و زن چنین فکری می‌کنند، عقد ازدواج می‌بندند و وقتی عقد ازدواج می‌بندند با هم متعهد می‌شوند که نه فقط در رفع شهوت، بلکه در انجام خیلی از امور، با همدیگر مسیر الی الله را طی کنند: «هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ في‏ ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ»[footnoteRef:14]؛ میگویند تا بهشت می‌خواهیم با هم برویم. بعد تصمیم می‌گیرند بچه‌دار بشوند، بچه‌دار بشوند که خوش باشند؟ نه!، که سرباز امام زمان تربیت کنند.  [14:  - یس، آیه56.] 

این‌قدر سرباز امام زمان تربیت کردن موضوعیت دارد که گاهی امام‌ها می‌آیند  نقش مأموم را بازی می‌کنند تاکه ما یاد بگیریم. یک‌بار حضرت علی می‌خواهد با حضرت زهرا ازدواج کند، خب معلوم است که شرط و شروط نمی‌خواهد. اگر کسی می‌خواهد برود سراغ حضرت زهرا شرط و شروط می‌گذارد؟! چشم‌بسته می‌رود. اما بعد از شهادت حضرت زهرا که می‌خواهد ازدواج کند به عقیل می‌گوید: بگرد یک زنی پیدا کن برای من پیدا کن که پسرهای شجاع بیاورد. 
علی جان! پسر شجاع برای چه می‌خواهی؟! برای این که فعلاً من امام هستم، اما چند سال دیگر من شهید می‌شوم و امام فرد دیگری است. من پسر تربیت می‌کنم تا سرباز آن امام باشد. امام خودش و دو پسرش امام هستند،‌ پسرهای بعدی را هم سرباز امام تربیت می‌کند. این نگاه شیعه است در مسئله ازدواج و بچه‌دار شدن است. 
خب اگر خانواده شکل گرفت، افراد در گام اول فرزند هستند؛ فرزند در خانواده احترام به والدین را یاد میگیرد، احترام به والدین را یاد گرفتی، یعنی احترام به ولیّ را یاد می‌گیری؛ احترام به ولیّ را در خانواده یاد گرفتی، احترام به ولیّ در جامعه را هم یاد می‌گیری. بعد ادب اجتماعی یاد می‌گیری. بعد که سنش کمی بالا آمد، می‌شوند خواهر و برادر و جامعه ایمانی شکل می‌گیرد. اگر من توانستم در خانواده، خواهر یا برادر خوبی باشم، در جامعه هم خواهر و برادر خوبی خواهم بود. کجا می‌شود خواهر و برادر خوبی بود؟ در خانواده؛، برای همین است که قرآن کریم فرمود: «إنّما المؤمنون إخوة»[footnoteRef:15].  [15:  - حجرات، آیه 10.] 

چندی پیش یکی از این اقوام ما از بلژیک آمده بود؛ با ایشان سر بحث خانواده صحبت می‌کردم. به او گفتم که ألآن در آنجا اگر آیه «إنّما المؤمنون إخوة» را بگویی، آیا آنها می‌فهمند یعنی چه؟ یک نفرآیا به کسی که برادرش را دو سال، سه سال هم نمی‌بیند، میتوانی به او بگویی «إنّما المؤمنون اخوة» چه معنایی دارد‌؟ کسی می‌تواند بفهمد مؤمن برادر است که قبلش بداند برادر یعنی چه و برادری را تجربه کرده باشد. اوائل انقلاب فضا دینی بود، همه مؤمنین به هم می‌گفتند خواهر،‌ برادر. الاألآن به کسی برگردی بگویی برادر یا خواهر، می‌گوید: این اوه! این چقدر عقب‌مانده است! مال دهه شصت است! 
آن زمان به زنان در جامعه، نگاه «زن مردم» نمی‌کردند، به چشم «خواهر» نگاه می‌کردند و جایی که لازم میشد خواهر و برادر همکاری هم می‌کردند اما همکاری آنها در افق خواهر و برادری بود؛ نه در افق چیزهایی که خودتان می‌دانید! حال این بچه بعد از اینکه خواهر و برادری را تجربه کرد بزرگ می‌شود و تصمیم می‌گیرد ازدواج کند. ازدواج اولین گام در مسیر تصمیم‌گیری جدید درباره تثبیت ولایت است. این یعنی زن تصمیم می‌گیرد رابطه خودش با انسان دیگری را برای خود معلوم کند و مسئولیت جدیدی داشته باشد، هم شوهر داشته باشد که همسر بشود و هم فرزند داشته باشد که مادر بشود. زنی که همسری و مادری را خوب تمرین کند، ولایت‌پذیری او بالا می‌رود.،‌ وقتی مادر خوبی شد ررحمت بی‌چشم‌داشت را یاد می‌گیرد. تجربه مادری بسیار مهم است.
، در یکی از سخنرانیهایم با عنوان «زن یا نامرد؛ مسئله این است» مفصل بحث کردهام که نگاه اسلام به زن و الگوی مطلوب زن، «مادر» بودن است و مادری این‌قدر مهم است که نیاز نیست بچه داشته باشی تا مادر بشوی. البته مادری با بچه‌دار شدن تثبیت می‌شود، ولی این‌قدر مفهوم مادری در نگاه دین، اساسی است که در غیرفرزند هم به‌کار می‌رود. حضرت زهرا کیست؟ أم ابیها. پدرش پیامبر اکرم گل سرسبد آفرینش و اول مخلوق عالم بود. پیامبری که برترین مخلوق عالم است، حضرت زهرا می‌شود مادر او می‌شود. ببینید مادری با زن چه کار می‌کند؟ الگوی مادری فقط نقش خانوادگی زن نیست، نقش اجتماعی زن است. زن  اگر خودش را درست بفهمد برای ولیّ خدا هم می‌تواند مادری کند! این اوج قدرت زن است. برای همین است که گویی مدار خانواده را بر زن بستهاند. در حدیث کساء میگوییم: «هم فاطمة و ابوها و بعلها و بنوها»؛ یعنی محور، حضرت زهرا است. از طرفی خود تعبیر «اهل‌بیت» خیلی مهم است؛ زیرا خانواده که مدار شکل‌گیری جامعه آرمانی است، همان اهل‌بیت است. نه اهل فلان عرصه یا ... .
این بحث‌ها عینا! درمورد مرد هم مطرح است. مرد هم اگر شوهر و پدر شود، خودش را شکوفا کرده است. مرد باید تربیت کردن را تمرین کند. اگر او توانست ولایتِ ناشی از محبت را اعمال کند؛ یعنی نشان دهد که مفهوم ولایت فقط دستور دادن نیست؛‌ بلکه اساسا محبت اوست که موجب شده سرپرستی خانواده را عهده‌دار شود و به اهل خانه بفهماند که ولایت عبارت است از احساس مسئولیت همراه با چشم‌پوشی از خطاها و ایثار خود برای خانواده؛ه، هم به خود و هم به بقیه اعضا نشان می‌دهد که ولایت چقدر جذاب و برای آنها لازم است. 
اگر این رابطه‌های ولایی در خانواده شکل بگیرد، زمینه اینکه رابطه افراد در جامعه به‌صورت رابطه ولایی درآید فراهم میشود؛ چه این رابطه با ولی جامعه باشد و چه رابطه بین خود مؤمنان باشد. اگر ولایت در خانواده درست حاصل شود دیگر کسی ولی فقیه را با ادبیات استبدادی تعریف نمیکند، اما وقتی ادبیات جامعه و طبق ریاست و مرئوسیت، محور تحلیل‌ها قرار می‌گیرد، هم ولی فقیه حاکم مستبد معرفی می شود و هم پدر در خانه باید در عرض بقیه باشد و ولایت نداشته باشد.
شما به روابط عمیق عاطفی در کربلا نگاه کنید. حضرت زینب، مادر است، فرزندِ فدایی امام تربیت می‌کند و خودش را کنار می‌کشد که امام شرمنده نشود؛ یعنی برای امام مادری می‌کند و تجلی همان ام‌ ابیها امروز شده است ام‌ اخیها. 
اینکه مداح‌ها شعر می‌ خوانند و می‌گویند برادر یعنی عباس؛ این یعنی امام حسین برای حضرت عباس امام است، اما حضرت عباس حق برادری را به‌جا می‌آورد. لذا در زیارت حضرت عباس می‌خوانیم «لقد واسیت امامک»؛: برای امامت حق برادری و مواسات را به‌جا آوردی». حکایت علی اکبر و امام حسین ؛ و ... هم همچنین است.




خانواده اسلامی مقدمه ضروری برای تحقق امت اسلامیبسیج دشمنان بشریت علیه خانواده
در فرمایشات رهبر معظم انقلاب چند وقت پیش تأکید شد که دشمنان بشریت علیه خانواده دارند اقداماتی می‌کنند[footnoteRef:16]؛ چه می‌شود که یک عده‌ای علیه خانواده قیام می‌کنند؟ مگر خانواده به چه کسی ضرر می‌زند؟ ببینید نظام سرمایه‌داری که بعد از انقلاب صنعتی در جهان رایج شده یک مبناهایی دارد، یک پایه‌هایی دارد که اگر خانواده محکم بماند آن پایه‌ها نمی‌تواند رشد کند. ساده‌ترین نکته‌اش که شاید همه به‌راحتی متوجه آن بشوند مسئله مصرف‌گرایی است، نظام سرمایه‌داری برای اینکه بتواند خوب رشد بکند و سرمایه‌دارها بتوانند خوب سرمایه‌دارتر شوند، ما مردم باید مصرف‌گرا بشویم، یعنی عادت کنیم به الکی بیهوده مصرف کردن عادت کنیم، مثل همین صنعت مد که برای دوره‌های اخیر ایجاد شده است.  [16:  - دشمن -نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت- تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد. (بیانات در دیدار ستایشگران اهل‌بیت، 7اسفند1397)] 

شما در تاریخ اسلام نگاه کنید، در صدر اسلام نگاه کنید چیزی به اسم مد نمی‌بینید، مثلاً حدیثی درباره مد پیدا نمی‌کنید. چرا که یک پدیده جدید است. مد یعنی چه؟! یعنی یک چیزی را الکی بزرگ بکنند، به افرادی القاء کنند که اگر این را نداشته باشی کم داری، درحالی‌که هیچ چیز کم ندارد. اگرچیزی مد شد، یک‌دفعه همه فوج‌فوج می‌روند به‌سمت آن می‌روند.. مدگرایی برای چیست؟! برای اینکه شما بیشتر مصرف کنید، هرچه بیشتر از این‌ها کالا بخرید چرخ صنعت این‌ها بیشتر می‌چرخد، هرچه کالاهای مزخرف‌تر بخرید، هرچه یاد بگیرید الکی خوش باشید نظام‌ سرمایه‌داری بیشتر کیف می‌کند. نظام سرمایه‌داری به یک آدمی نیاز دارد که اولاً تا می‌شود مصرف کند، ثانیاً عقلش درست و حسابی کار نکند، مشکلات را نبیند، توسری خور باشد. دائماً جلوی چشم شما یک چیزهایی می‌آورند و میگویند شما به اینها نیاز دارید، اما آیا واقعاً نیاز دارید یا نه؟! یکی از این تبلیغات که بر در و دیوار شهر ما هم زیاد می‌بینید این است که «با پوست خود مهربان باشید». من باید با پوستم مهربان باشم یا با روحم مهربان باشم؟ تعالیم اسلام چه می‌گوید؟ اگر این ادبیات رایج بشود روزه گرفتن هم کار خوبی نخواهد بود، زیرا میگویند چرا با بدن خودتان مهربان نیستید!، چرا این‌قدر سختی به خودتان می‌دهید؟! چرا اول صبح برای اذان صبح بلندپا می‌شوید و خواب خوش را رها می‌کنید، بهتر بخوابید، خوش‌تر باشید. این شعار نظام سرمایه‌داری است. هرچه انسان‌ها بیشتر این جوریبا این سبک زندگی خو بگیرند باشند، نظام سرمایه‌داری موفق‌تر است؛، چرا؟! چون شما آدم‌های مطیع پول خرج‌کن می‌شوید، شخص از فقر دارد می‌میرد، بیچارگی و بدبختی‌اش در اوج است، اما ماهواره‌اش برقرار است. 
حوالی سال‌ هفتاد من یک سفری دبی رفتم. ما رفتیم به مناطق حاشیه شهر، خانه‌ها حلبی بود ولی بالای خانه‌اش آنتن ماهواره‌اش بود. ألآن شما خیلی از این مناطق ضعیف و حاشیه‌نشیناین مدلی در شهرهای بزرگ را که نگاه می‌کنید می‌بینید که خانه هیچی ندارد، ولی ماهواره دارد. در فرهنگ غرب آن‌ها می‌خواهند در فرهنگ غرب شما را جذب کنند ببرند، لذا همه جذابیت‌ها را بالا بردهاند، ولی تو اگر خانواده‌ات محکم باشد، انسان جذب نمی‌شودی. آن کسی که استوار است جذب نمی‌شود، زیرا خانواده مانع راه این‌ها است. اگر خانواده‌ روی حساب باشد، درست و حسابی باشد، پیوند عاطفی زن و شوهر، پیوند عاطفی والدین و فرزندان محکم باشد، بچه رشد می‌کند و اگر رشد کند نظام سرمایه‌داری را زمین می‌زند.، همان‌جوری‌که در ایران رخ داده یعنی یک عده انسان‌ها آمدهاند که نمی‌خواهند این جوری باشند. 



معیشت لذت، سلاح نظامه سرمایه‌داری
همه شما هیأتی هستید؛ هیأت یعنی چه؟ یعنی همه‌اش مصیبت بمی‌خوانیم؟ یعنی مردم مصیبت‌زده بدبختی هستیم؟ هیأت افسردگی می‌آورد؟ همه‌تان می‌دانید افسردگی نمی‌آورد، اتفاقاً آن‌هایی که هیأتی هستند هیچ وقت افسرده نمی‌شوند. چرا نمی‌شوند؟ چه چیزی دارند؟ ببینید این نکته مهمی است؛ در فضای غیر هیأتیها می‌خواهی افسرده نشوی میگویند فقط برو بخند. یک سری فیلم‌های مزخرف میبینند و از اول تا آخرش میخندند که افسرده نشوند، اما آیا واقعاً افسرده نمی‌شوند؟ اتفاقاً آمار افسردگی در بین اینها زیاد است، ولی آمار افسردگی در متدینین کمتر است، در آن‌هایی که اهل شهوت‌اند نسبت به آن‌هایی که دینداری‌شان عمیق‌ است، افسردگیه‌تر بیشتر است، نسبت به آن‌هایی که دینداری‌شان عمیق‌ است زیرا خانواده کاری می‌کند با ما کاری می‌کند که افسرده نشویم. ألآن یک چیزی خیلی ساده دم‌دستی را من دارم عرض می‌کنم. ببینید وقتی روابط خانواده قوی باشد،است کسی می‌رود مادرش را بگذارد خانه سالمندان بگذارد؟! خیر!؛ پس چه کسی می‌رود پدر و مادرش را خانه سالمندان بگذارد؟ کسی که بر این باور است که حالا مادرشم یک مدت برای او زحمت کشیده برای من،  خب وظیفه‌اش بوده و کارش را انجام داده است. حالا من هم وظیفه‌ام این است که پول خرج کنم و او را بگذارم خانه سالمندان بگذارم. چرا؟! چون خانواده سست شده است. چون اگر شما مادرتان را خانه سالمندان بگذارید، کار به معنی صنعتی تولید می‌شود. 
اینها همه از تعالیم زندگی مدرن است. هدف دوره مدرن این است که همه باید کارگر بشوند و، فرقی نمی‌کند که، مرد هستی یا زن! باید کارگر بشوی چون چرخ‌های صنعت باید بچرخد، همه باید بروند به سمت کارگری بروند.، 
نمی‌خواهم خدای نکرده به کارگرها توهین کنم، . من این را می‌خواهم بگویم، چهرا اصراری است که همه بروند سر کار بروند؟! زیرا در اسلام نفقه بر عهده مرد است، نفقه بر عهده مرد است یعنی قرار نیست زن‌ها سر کار بروند، ولی اگر خواست برود سر کار برود، اشکالی ندارد. این، دو تا حرف است؛ یک‌بار می‌گویی  آقا اگر زن خواست برود سر کار برود اشکال ندارد.، یک‌بار می‌گویی جوری جامعه را به گونه‌ای می‌چینم که، زن‌ها مجبور بشوند سرکار بروند سر کار. چرا؟! چون نظام سرمایه‌داری می‌خواهد رشد کندبچرخد. شما می‌دانید هرجا کارگر و کارخانه‌ای هست سود اصلی را چه کسی می‌ّبرد!. من نمی‌خواهم بگویم کارفرماها لزوماً آدم‌های بدی هستند، بلکه دارم یک تشکیلات پیچیده را می‌گویم که به تعبیر آقا، اقدام علیه بشریت و خانواده دارد رخ می‌دهد. 
چه کار می‌کنند؟ به چه نفع‌شان است که خانواده نابود بشود؟ الان یک کاری کردهاند که دنبال لذت بودن مهم‌ترین خواسته ما شده است. چگونهه جور خوش باشیم؟ چطوره جوری کیف کنیم؟ همه تبلیغات دارد می‌گوید ناراحت شدی؟ کِرم فلان را بزن. ناراحت شدی؟ فلان غذا را بخور.، می‌خواهی راه بروی کفشی بپوش که اصلاً احساس نکنی داری راه می‌روی.، لباسی بپوش که...، همه تبلیغات چه می‌گویند؟ می‌گویند تا می‌توانی خوش باش. یک‌بار هم به این فکر کنیم که آیا دین به ما گفته تا می‌توانی خوش باش؟ 
بعد می‌گویند دین چرا نمی‌تواند کاری انجام بدهد. اصلاً دین برای این کار آمده بود؟ آیا فقط سعادت دنیا مهم است یا هم سعادت دنیا مهم است و هم سعادت آخرت؟ دین به ما میگوید خوشی مهم نیست، بلکه آرامش مهم است. دین به ما می‌گوید «ألا بذکر الله تطمئن القلوب»[footnoteRef:17]؛ یعنی دل آرام باشد، پس آرامش مهم است. قرآن می‌گوید: «جعل لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها»[footnoteRef:18]. حال اگر خانواده اساسی باشد آرامش خواهد داشت و این آرامش خیلی می‌ارزد به پول‌داری. خیلی از شماها تجربه کردهاید، اگر هم تجربه نکردید بین دوستان یا اقوام دیدهاید، طرف وضع مالی‌اش خیلی پایین است اما در خانواده‌شان خوش هستند، آرام هستند، نمی‌خواهم بگویم هرکسی میلیاردر است بد است، یا هرکسی فقیر است خوب است، اصلاً منظورم این‌ها نیست. منظورم این است که ارزش‌های ما را دارند جابه‌جا می‌کنند. وقتی ارزش‌ها جابه‌جا شد خانواده دچار فروپاشی می‌شود. وقتی زن و شوهر از هم مطالبه‌گر بودند، وقتی یکی گفت تو این کار را برای من نکردی، تو این را برای من نخریدی، داخل خانواده دعوا می‌شود. [17:  - رعد، آیه28.]  [18: - روم ، آیه21.] 



























زناشویی؛ حقّی اجتماعی زندگی مشترک، تکلیف اجتماعی
بگذارید جملات شهید مطهری را بخوانم، شهید مطهری پنجاه سال قبل این جملات را بیان کرده‌اند، می‌گوید: «زناشویی از نظر اسلام، تکلیف است و حق اجتماع است؛ ولی از نظر فلسفه اروپایی، زناشویی حقی است متعلق به دو نفر. این یعنی در منطقی که امروز دارند به ما تحمیل می‌کنند و خیلی از ماها هم ناخودآگاه داریم قبول می‌کنیم و در ازدواج بچه‌هایمان داریم به این سمت می‌رویم؛ متأسفانه فکر می‌کنیم مهم، فقط دو نفری هستند که می‌خواهند با هم ازدواج کنند. می‌گوییم، آقا این پسر و دختر مهم هستند، دلخواهِ این‌ها مهم است، یک جوری جشن برپا کن که این‌ها بیشتر از همه خوشحال بشوند.، میگوییم در کل زندگی همچنین جشنی فقط یک شب است.، یعنی یک منطقی است که با این منطق خانواده را از روز اول نابود می‌کنیم. 
طرف آمده به من می‌گوید آقا حالا یک شب اشکال دارد؟ گفتم اتفاقاً یک شب اشکال ندارد، اما یک شبی که می‌خواهد پایه این زندگی باشد، اشکال دارد. تو اگر می‌خواهی گناه کنی برو بکن، اما آن زمانی که پایه زندگی‌ات را می‌خواهی بگذاری گناه نکن. نمی‌خواهم بگویم برو گناه کن، ولی ببینید چه منطقی دارد برای ما عادی می‌شود؟ به تعبیر شهید مطهری، زناشویی و ازدواج در نظر فلسفهِ اروپایی حقی است متعلق به دو نفر، اما ازدواج در اسلام، ازدواج مسئله‌ای است برای جامعه، از نظر اسلامی نباید تنها با مقیاس منافع زن و مرد، تکلیف و قانون وضع کرد، بلکه براساس مصلحت اجتماع کنونی و نسل آینده باید قانون وضع کرد. 
کدام خانواده، خانواده موفقی است؟ خانواده‌ای که زن و شوهر مسئله‌شان خودشان است یا خانواده‌ای که در آن زن و شوهر می‌خواهند یک اجتماعی تشکیل بدهند که در اینجا فرزندانی تربیت بشود که یار امام زمان باشند. فرقش چقدر است؟! همه ما این‌ شعار را قبول داریم که هدف، تربیت فرزندی است که یار امام زمان بشود، اما در مقام عمل چه کردهایم؟ 


فضای مجازی، قتلگاه خانواده
ببینید وقتی می‌گویند فروپاشی خانواده، معنای آن این نیست که یک نفر ایستاده می‌گوید: آی خانواده‌ها! به هم بریزید.، چه کار دارند می‌کنند؟ با همین چیزهایی که الان آمده در دست بنده و شما آمده، دارند خانواده‌های ما را متلاشی می‌کنند. خیلی ساده است؛ ببینید! بنای خانواده بر حیاء است، شما ازدواج می‌کنید چون نمی‌خواهید بی‌حیا باشید. فضای خانواده حیا را در شما تقویت می‌کند، اما اینها میخواهند شما را بی‌ حیا کنند و بی‌حیا شدن هم خیلی راحت است.، به شما نمی‌گویند، ولی یک کاری می‌کنند که بعد از گذشت دستکم ده سال انسان بی‌حیا می‌شود و نمیفهمد. یک گوشی می‌دهند دست شما می‌دهند. در این گوشی یک شبکه مجانی می‌زنند به اسم اینستاگرام می‌زنند، در اینستاگرام هرچه دلت بخواهد می‌توانی عکس بگذاری، اما قبل از اینکه بگذاری اول می‌بینی. چه چیزی می‌بینی؟ خودتان بهتر میدانید.
مزیت گوشی بر ماهواره این است که ماهواره در خانه است و همه آن را می‌بینند، برای همین جلوی پدر و مادر و این ور و آن ورغیره نمی‌توان آن را روشن کرد، اما خوبی گوشی را می‌توان این است که تنهایی می‌توان آن را دید و بعد از مدتی همه چیز عادی می‌شود. ، حال وقتی تنهایی تا دلت خواست از این عکسها دیدی میگویی عادی است، این‌ها هم آدم هستند دیگر، مگر این‌ها از کره مریخ آمدند؟ ببین چقدر می‌خندند، ببین چقدر خوش هستند، ده سال می‌گذرد بعد می‌بینی که روسری دختر رفته پایین رفته،. مادرمان می‌گوید من خیلی زحمت کشیدم. خب آقا در خانه‌ات عامل تخریب خانواده را وارد خانه‌ات کردی  و می‌گویی من خیلی زحمت کشیدم؟!. در خلوت فرزندتش عنصر تشدید بی‌حیایی را وارد کردی و ، می‌گویی من خیلی زحمت کشیدم؟!. نمی‌گویم سریع بروید این گوشی‌ها را از دست بچه‌ها بگیرید،. می‌گویم بدانید در چه جهانی زندگی می‌کنیم، بدانید نظام سرمایه‌داری چیست. آقا واقعاً چه اتفاقی افتاده که قربة الی الله این‌همه ماهواره برای ما مجانی می‌گذارند، اما داخل آمریکا خیلی از این شبکه‌های ماهواره‌ای پولی است! یعنی شما اگر بخواهید این چرتوپرت‌ها را نگاه کنید، باید پول بدهید و نگاه کنید، ولی در ایران همه‌اش مجانی است. فکر میکنیم دل‌شان برای ما سوخته، بعد هم میگوییم: ای وای! میدانید این شبکه‌ها چقدر هزینه‌های سنگینی دارد؟ ! می‌دانید سِرورهای آن چقدر است؟ قربة الی الله آمدهاند برای ما اینستاگرام زدهاند؛، قربةً‌ الی الله برای ما تلگرام زدهاند.، کل تلگرام –که برای یک نفر است- از کل تشکیلات مخابرات ایران بالاتر است. آیا این آدم قربةً الی الله تلگرام را در اختیار شما قرار می‌دهد؟ 
ببینید! اقدامات علیه خانواده، صریح و شفاف نیست، یک فرهنگی را باب می‌کنند و از طریق آن، اقدامات خود را انجام می‌دهند. مثلاً ما می‌خواهیم فرزند خود را جذب کنیم، چه طوری جذابیت را بالا می‌بریم؟ می‌افتیم در مدل غربی و برای او خرید می‌کنیم. این هم شد روش؟! روش بالا بردن جذابیت این بود که پول بیشتر خرج کنیم؟ شما یک محبت حقیقی ترزیق کن می‌بینی طرف به‌هم می‌ریزد. خود ماها اگر هنوز خانواده‌دار هستیم به‌خاطر این است  که مادرهای ما به ما خیلی محبت می‌کردند، برای اینکه پدرهای ما خیلی تحویل‌مان می‌گرفتند، درست است یک جاهایی سیلی هم میزدند، اما کار خوبی میکردند. 

















کلاهی که سرمان رفت / بیهویتی نتیجه مصرفگرایی
اولین چیزی که ما باید بفهمیم این است که ببینیم چه جوری دارد سرمان کلاه می‌رود. مهم‌ترین کلاهی که سرمان رفت به نظرم این است که مصرف‌گرایی در بین ما بالا رفت. حواس‌تان را خیلی جمع کنید، اگر دیدید خوش‌تان می‌آید دائماً هی بخرید و، هی عوض کنید، هی میگویید از این خسته شدم، حوصله‌ام سر رفته، باید آن را عوض کنم؛ اگر این حس را درونتان دیدید،د یک کمی به خودتان شک کنید، بفهمید دارید در دام آن‌ها می‌افتید. آقا! اگر چیزی خراب شده درستش کن، حالا یک کمی صدا می‌دهد خب چه اشکالی دارد؟ یک کمی صدا بدهد، یک صدای جدید هم ما می‌شنویم. این لباسشویی‌مان خراب شده بود یک چند روزی هم نرسیدیم درستش کنیم، صدای هواپیما میداد، به تعمیرکار گفتم خانه ما باند فرود اضطراری است. بله! با صدای لباسشویی آدم می‌تواند بخندد، نه این که اعصابش خرد بشود، هربار تعمیرکار می‌آید می‌گوید حاج آقا همه لباسشویی‌شان را عوض کردند تو هنوز عوض نکردی؟ میگویم الحمدلله ما خانم قانعی داریم، به ما گیر نمی‌دهد. خب فعلاً لباسشویی سالم است کار می‌کند، حالا خیلی شیک و جدید نیست که نیست. چه وقت این حالت ممکن است؟ زمانی که رابطه خوب باشد، وقتی من خانمم را دوست دارم، خانمم هم من را دوست دارد، لباسشویی برای او حرف اول را نمی‌زند. 
اولین بلایی که مصرف‌گرایی سرمان می‌آورد این است که بی‌هویت‌مان می‌کند. یکی از نمونههای مصرف گرایی، مدگرایی است. مُد به تو میگوید تو هویت نداری. 
کجا به شما هویت می‌دهد؟ محل تربیت شما کجاست؟ خانواده. اگر بچه درست تربیت شده باشد می‌گوید یعنی چه؟ چرا همه که پوشیدند من هم باید بپوشم؟ چرا همه این کار را می‌کنند من هم باید این کار را بکنم؟ بعد ما می‌زنیم در سرش می‌گوییم بی‌خود، همه دارند انجام می‌دهند تو هم این کار را بکن، در حالیکه همان منطقی که دین به ما گفته را، این بچه در بچگیاش دارد. دارد می‌گوید: اکثرهم، لایعقلون شدند، من هم لایعقل باشم؟ برای همین یک خانواده خوب هرکدام از بچه‌هایشان خودشان هستند، نه آنچه که مد می‌آورد و می‌گوید. خانواده‌های سنتی و محکم را ببینید، مادر با این پسرش یک جور برخورد می‌کند، با آن یکی پسرش یک جور دیگر برخورد می‌کند، می‌گوید قلق این پسرم این است، آن پسرم قلقش آن است، دو تا پسر هستند، یا یک پسر و دختر دارد. با دختر جوری برخورد می‌کند که دختر از اول می‌فهمد من خودم یک نفر هستم، من آن نیستم، او را با من مقایسه نکن؛ معیار، خود من هستم. این می‌شود هویت؛، هویت از آسمان روی سر ما نمی‌ریزد. وقتی درست تربیت می‌کنیم خودبه‌خود هویت به او می‌دهیم. پس اولین نتیجه مصرف‌گرایی این است که ما را بی‌هویت می‌کند.


تحمل و ایثار؛ دو ثمره تربیت خانوادگیشهوت، ابزار سلطه نظام سرمایه‌داری
 نکته دومی که در جهان روی آن خیلی کار کردهاند موضوع شهوت‌رانی به معنای اعم آن است. حالا می‌گویم شهوت، فقط نروید سراغ مسائل جنسی. خوردن هم شهوت است. ما روزه می‌گیریم تا یاد بگیریم خوردمان را کنترل کنیم، اما تبلیغات به ما میگوید هرچه دلت می‌خواهد بخور، این خوشمزه‌تر است، آن خوشمزه‌تر است، این قشنگ‌تر است،آن قشنگ‌تر است.، در تبلیغات تلویزیونی به شما می‌گویند معیار شما خوشمزگی باشد، معیار شما دلخواه شما بودن باشد. 
ببینید! اصل تربیت و اصل خانواده این است که انسان یاد بگیرد. مثلاً از چیزهای خوبی‌های خانواده این است که هنگامیفرزند یاد بگیرد برادر و خواهر با هم دعوا می‌کنند،؛ بله! دعوا بد است ولی این‌که بچه یاد بگیرد تحمل کند.، یاد بگیرد این مال من است، این مال برادرم است، خوب است. اگر خانواده نباشد مردم یاد نمی‌گیرند تحمل کنند.، اگر مردم یاد نگیرند تحمل کنند نظام سرمایه‌داری برنده است، چون کسی که تحمل ندارد به‌ خاطر شکمش می‌میرد، به‌خاطر شکمش می‌رود رابطه جنسی برقرار می‌کند، خودفروشی می‌کند، حتی دیده شده - اینکه دارم می‌گویم متأسفانه، این‌ها تحلیل نیست خبر است- به‌خاطر پول موبایلش خودفروشی می‌کند، چون شارژ موبایلش را نمی‌تواند تأمین کند خودفروشی می‌کند، چه شده این آدم این جوری شده؟ چون این‌قدر هرچه به او دادند گرفته، مصرف‌گرا شده و نمی‌تواند دو دقیقه جلوی خودش را نگه دارد، نمی‌تواند تماس نگیرد، امّا یک زن مؤمن اگر در اوج گرسنگی باشد و از گرسنگی بمیرد خودفروشی نمی‌کند، چون یاد گرفته خودش را نگه دارد. 
مصرف‌گرا کسی است که محور، خودش است. میگوید من دلم می‌خواهد پس نیازم باید تأمین شود. مواظب باشید خانواده‌ها دارند به این سمت می‌روند و اگر خانواده در این مسیر قدم بردارد نابود است. 


خانواده، کلاس ایثار و از خودگذشتگی
نکته دیگر اینکه خانواده به ما ایثار را یاد می‌دهد. یکی از نقشهای خانواده، مادر بودن است. مادر یعنی چه؟ یعنی بدون انتظار ایثار کردن؛، وقتی این بچه ایثار مادر را می‌بیند بعداً ایثار را یاد می‌گیرد، ولی وقتی مادر فقط‌وفقط فکر درآمد و خرید و لباس عوض کردن و چه و چه است و بچه‌اش هم فقط در مهد کودک است، شما انتظار دارید این بچه در آینده ایثار یاد بگیرد؟ این بچه بتواند تحمل بکند؟ 
الان بحث حقوق زن هم خیلی پررنگ است، یک چیزهایی را جزء حقوق زن قرار دادهاند که برگرفته از فرهنگ غرب است؛ میگویند برو حقت را به دست بیاور!، چه کسی گفته برو حقت را به دست بیاور؟ مبنای زندگی مشترک عشق ورزیدن است. عشق ورزیدن یعنی فدای تو بشوم، نه این که تو جان بِکَن و من خرج کنم و این به معنای ایثار نیست.
انقلاب ما خیلی پدیده تعجب‌آوری است، با این انقلاب صنعتی که در جهان رخ داده و با نظام سرمایه‌داری که می‌رفت همه چیز را متلاشی کند، وسط این سیل، یک دفعه یک‌جایی سربلند کرد و گفت من نمی‌خواهم بروم. بله! سیل قوی است ولی شما مقابل سیل شنا کن، اگر سیل هر ثانیه، ده متر شما را ببرد، با شنا کردن، مثلا نه متر شما را می‌برد؛ این انقلاب با انقلاب صنعتی مبارزه کرد اما برخی می‌گویند پس چرا کشور ما این جوری‌گونه است؟ این سیل در جهان دارد می‌آید، ما همین که می‌توانیم کاری کنیم که به‌جای پنجاه متر، بیست متر برویم کلی زحمت کشیدهایم. ببینید هنوز در ایران خانواده هست، هنوز روابط خانوادگی هست، هنوز خانه سالمندان مثل اروپا نشده، مثل خیلی کشورهای دیگر نیست و این یعنی ما توانستیم هنوز خانواده را نگه داریم.


ضرورت درک مفهوم برادری / تفاوت امام و رئیس / امام رئیس نیستخانواده اسلامی مقدمه تشکیل امت
ما در فارسی دو کلمه «برادری» و «خواهری» داریم؛ در عربی «إاخوةه» هم به‌معنای برادری است و هم خواهری. به هر دو می‌گویند  «إاخوةه». آیه قرآن را نگاه کنید! کلمه «اخوات» به‌معنای برادر هم آمده، مثلاً در آیات ارث از سوره نساء، «اخوات» دیگر به معنای «خواهرها» نیست. اخوه هم برادری و هم خواهری است، پس مؤمنین با هم برادر و خواهر هستند. حال کجا و چه زمانیکی مؤمنین می‌توانند برادر بشوند؟ زمانی که برادری را تجربه کرده باشند، تا وقتی برادری تجربه نشده باشد، برادری درک نمی‌شود. ما چرا نمی‌توانیم با رهبرمان ارتباط برقرار کنیم؟ چون هنوز ولایت فقیه در ذهن ما، حاکم و رئیس است. تا وقتی حاکم و رئیس است، پیروز نمی‌شویم. آیا امام معصوم، حاکم و رئیس است؟ خیر؛، پس امام چیست؟ ! امام «أنا و علیٌ ابوا هذه الامة»[footnoteRef:19] است، امام پدر است.، می‌دانید فرق امام و رئیس چقدر است؟ امام را ما نمی‌توانیم بفهمیم، رهبر را نمی‌توانیم بفهمیم، چرا نمی‌توانیم بفهمیم؟ چون برای ما رهبر با رئیس‌ جمهور یک جور است، اما اگر پدری را فهمیدیم می‌توانیم رهبری را بفهمیم. ما هنوز پدری را نفهمیدیم، مادری را نفهمیدیم.، وقتی پدر و مادری در ما سست شده، نمی‌توانیم امت تشکیل بدهیم. بحث من این بود، خانواده اسلامی مقدمه ضروری است برای تشکیل امت. آقا اگر خانواده‌مان متلاشی شد، منتظر امام زمان نباشید، ایشان نخواهند آمد. اما اگر خانواده‌ها محکم شدند و فرزندان، در خانواده مفهوم بچه پدر را فهمیدند، پدر یعنی چه؟ وقتی که امام زمان بیاید، می‌فهمند او پدرش است. وقتی فهمید پدر است، به او زور نمی‌گوید. بچه کجا به پدر و مادرش زور می‌گوید؟ به مادرش زور می‌گوید؟ همین خود بنده و شماها بچه که بودیم به پدر و مادر‌مان زور می‌گفتیم اما الان پدر و مادر‌مان را می‌گذاریم روی سرمان. یعنی یک کمی که رشد می‌کنیم می‌گوییم آقا این پدر ما است، حتی پدر ما جلوی ما بایستد می‌گوییم پدر است. وقتی این را در خانواده فهمیدی، در جامعه می‌فهمی با امامت باید چطور برخورد کنی!. بعضی وقت‌ها اعصاب‌ بچه از دست پدر خرد می‌شود، در خانه‌ از دست پدر عصبانی می‌شود، ولی هرچه سنش بالاتر می‌رود و، هرچه بیشتر رشد می‌کند، بیشتر می‌فهمد که پدرش چه کاری برای او کرده است.  [19:  - بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، ج36، ص5.] 

میدانید چرا امام زمان ظهور نکرده؟ چون خدا گذاشت ما یک امام حسین علیه‌السلام را بکشیم. کوفی‌ها رفتند امام حسین علیه‌السلام را کشتند، همان‌هایی که می‌گفتند امام حسین بیا. شیعیان، علی علیه السلام را آزار دادند، امام حسن را هم اذیت کردند زیرا نفهمیدند ایشان پدرشان هستند، هی زور گفتند آنها هم کوتاه آمدند. خدا گفت بس است، حالا امام زمان عج را نمی‌فرستم تا زمانی که آدم بشوید، آدم بشوید یعنی بفهمید با پدرتان چه جوری برخورد کنید. او پدر است، اگر بچه‌ها تربیت نشده باشند و بیاید در جمعیت، دوباره می‌روند پدر را می‌کشند، پس زمانی که بچه‌ها توانستند بفهمند پدر چه کار می‌کند آن وقت امام میآید؛ خب اگر خانواده متلاشی بشود کسی خواهد فهمید که پدر چه کار می‌کند؟! 




امّ، امت، اماماز رحِم طینی تا رحِم ولایی
در تعابیر قرآنی، «امت» از دو کلمه آمده که با هم هم‌خانواده هستند؛ ریشه امت، امّ است؛، امّ یعنی قصد.، امت کسانی هستند که یک قصد مشترک،، یک برنامه مشترک و یک هدف مشترک، این‌ها را کنار هم گذاشته است. امت، جامعه نیست، زیرا جامعه یعنی جمع شدن، یک عده وقتی کنار هم جمع می‌شوند جامعه را تشکیل می‌دهند.، ما می‌گوییم جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه زرتشتیان؛، جامعه این‌ها جامعه هستند، امّا امت معنای دیگری دارد. حال چه کسی جزو امت ما است؟ هر مسلمانی که در مسیر اسلام بخواهد قدم بردارد. مهم نیست اینجا است یا در فلسطین؛ امت، قصد واحد دارد.
 و نکته دیگر اینکه: امت همخانواده با «امّ» است، «ت» را بردارید می‌شود «امّ»، «امّ» یعنی مادر. اصلاً امت بدون مادر نمی‌تواند شکل بگیرد. 
سومین کلمه‌ای که با کلمه امت گره می‌خورد، امام است. امت با امامش شکل می‌گیرد. امام کیست؟ امام همان پدر است. چرا مرد در خانواده حکومت دارد؟ چون قرار است بچه‌ها بعداً پدر بودن و امام بودن را بعداً بچه‌ها بفهمند. اگر زن خانواده به بچه‌ها یاد داد که این مرد باید تبعیت بشود، بعداً هم بچه در جامعه یاد می‌گیرد که این مرد باید تبعیت بشود، یعنی پدری را می‌فهمد. البته پدر هم پدری است که مصالح را رعایت کند. حالا یک پدر معتاد است، چنین و چنان است، با آن کار نداریم. پدرهای معمولی را عرض میکنم. اگر فرزندان تبعیت از پدر را در خانواده یاد بگیرند، بعداً در جامعه می‌توانند امام را تحمل کنند. 
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سخن پایانی 
خلاصه کلام اینکه دشمن کمین کرده، فقط برای ما ایرانی‌ها هم کمین هم نکرده، برای جهان کمین کرده، نظام خانواده با نظام سرمایه‌داری ناسازگار است. نظام سرمایه‌داری برای اینکه کارش را پیش ببرد باید خانواده‌ها را متلاشی کند. خانواده‌ها اگر متلاشی بشوند مردم مصرف‌گرا می‌شوند، تحلیل‌گر نمی‌شوند، عمیق نمی‌شوند، مردم رشدشان برای‌شان مهم نمی‌شود، فقط خوردن‌شان و شکم‌شان و شهوت‌شان برای‌شان مهم می‌شود. نظام سرمایهداری اگر بخواهد بماند باید خانواده را متلاشی کند. از الطاف الهی برای جهان این بود که در این مسیری که در این پنجاه سال، صد سال اخیر با هدف نابودی خانواده در پیش گرفتند، این وسط انقلاب ایران آمد و خواست جلوی آن بایستد. دارند یک جاهایی می‌بَرند، ولی این انقلاب بازهم ایستاده، ما باید چشم‌مان را باز کنیم، حواس‌مان را جمع کنیم. اگر این خانواده را توانستیم نگه داریم بردهایم. 
من آن جلسه‌ای که سال قبل بودم اغلب آقایان بودند، گفتم مواظب باش هیأتی عزیز! اگر به‌خاطر هیأت، خانواده خودت متلاشی شد اشتباه آمدی. خانواده‌ات نباید نافی هیأتت باشد، اگر همسرت ناراضی است یک جور او را راضی کن، اگر راضی نشد خانواده را متلاشی نکن. ما باید روابط خانوادگی را بیاوریم در هیأت و کم‌کم آن را بزرگ کنیم، یعنی همان روابطی که در خانواده‌ها است، همان روابط برادر-خواهری، پدر و فرزندی در هیأت پیاده شود. همان‌جور که در خانواده افراد دنبال منفعت خودشان نیستند، دنبال این هستند که به همدیگر کمک کنند تا کارها پیش برود؛ در هیأت هم این اهداف شکل بگیرد. هیأت آمده‌ایم که نشان بدهیم خانواده در خانواده‌اش نمانده بلکه بزرگ شده‌ است. برای همین اگر خانواده با هیأت ناسازگار شد باید بفهمیم که داریم اشتباه می‌رویم. 
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